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 چکیده:
ستورالملوک یا  تنج الگنجزمینه و هدف:  شاهی كه      د ست در اخلاق عملی و آداب پاد كتابی ا

ه.ق تألیف كرده اس ت. این اثر در   554-553ابوالقاس م ش اذانی نیش ابوری در فاص لج س الهای      

دوازده باب در موضوعات متنوّعی نوشته شده است، از ادبیات فارسی ترفته تا اخلاق و سیاست         

اب تا پیش از باب دوم آن مفقود شده است.  آید محتویات كتو فقه و عرفان. چنانکه از متن برمی

سزس قدمت آن     صربفرد بودن و    -كه به دورۀ غزنوی برمیگردد-این مجموعه ابتدا به دلیل منح

سبک  اهمیت قابل سخ       توجّهی دارد. هدف این پژوهش نقد ویژتیهای ادبی و  سی و منابع ن شنا

شد كه پس از انتخاب دست  « دستورالملوک »خطی كتاب  ج دستورالملوک با جستجو    نوشت میبا

ست         صحتّ تعلقّ این د صول اطمینان از  سی و ح سخ خطی فار شته در بانک ن شاذانی،  نو ها به 

 تصویر از آنها تردید. ها و تهیجآوری نسخهاقدام به جمع

شیوۀ تحلیلی روش مطالعه:  سبکی آن     -این مقاله به  ستج  صیفی و با توجه به ویژتیهای برج تو

 فکری و ادبی مورد بررسی قرار ترفته است.در سه سطح زبانی، 

شاذانی در ابتدای هر باب پس از ذكر موضوع و توضیحی مختصر در مورد آن، در حدود  ها:یافته

سازی مطالب در این اثر سی فصل ابعاد مختلف آن موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ساده

همسان با بحث آن آورده است و با به چندین روش انجام شده است. او در هر فصل حکایتی 

استفاده از آیات و اقوال پیامبران، ائمه، خلفای راشدین، فلاسفه، مشایخ و صوفیان و نیز استناد 

به اشعار فارسی و عربی جز آنکه بر درستی موضوع مورد بحث تأكید كرده، دستورالملوک را به 

سازی متن، نقد و یگر مؤلّف برای سادهفهم برای خایّ و عام بدل كرده است. شیوۀ داثری قابل 

 استدلال است.

دستورالملوک، اثر ارزشمند دورۀ غزنوی، شامل دوازده باب است و چنانکه از متن گیری: نتیجه

آید محتویات كتاب تا پیش از باب دوم آن مفقود شده است. شاذانی در این اندرزنامه در برمی

ی تعلیمی و سیاسی با احادیث، آیات، اشعار و سخنان هاكمال فصاحت و بلاغت با آمیختن آموزه

فلاسفه و مشایخ، دستورالعملی جامع برای دست یافتن صاحب منصبان به سعادت دنیا و آخرت 

 فراهم آورده است.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Ganj al-Ganj or Dastur al-Muluk is a book on 
practical ethics and royal etiquette written by Abulqasem Shazani Neishaburi 
between 503-509 AD. This work is written in 12 chapters on various topics, from 
Persian literature to ethics, politics, jurisprudence, mysticism, etc., as can be seen 
from the text, the contents of the book are missing until the second chapter. This 
collection is of considerable importance, firstly because of its uniqueness and then 
because of its age - which goes back to the Ghaznavid period. The purpose of this 
research is to criticize the literary and stylistic features and sources of the 
manuscripts of the book "Dastur al-Muluk" and after selecting the manuscripts of 
Dastur al-Muluk by searching in the Persian manuscript bank and ensuring the 
correctness of these manuscripts belonging to Shazani, they collected copies and 
prepared They were photographed. 
METHODOLOGY: This article has been analyzed in an analytical-descriptive manner 
and according to its prominent stylistic features in three linguistic, intellectual and 
literary levels. 
FINDINGS: After mentioning the subject and a brief explanation at the beginning of 
each chapter, Shazhani has examined the different dimensions of that subject in 
about thirty chapters. Simplification of the contents in this work has been done in 
several ways. In each chapter, he has given a story similar to its discussion, and by 
using the verses and sayings of the prophets, imams, rightly caliphs, philosophers, 
elders and Sufis, as well as quoting Persian and Arabic poems, except that he 
emphasized the correctness of the topic under discussion, it has turned into a work 
that can be understood by the general and the specific. Another method of the 
author to simplify the text is criticism and reasoning. 
CONCLUSION: Dastur al-Muluk, a valuable work of the Ghaznavid era, contains 
twelve chapters, and as it appears from the text, the contents of the book are missing 
until the second chapter. In this instruction book, Shazani has provided a 
comprehensive instruction for office holders to achieve happiness in this world and 
the hereafter by mixing educational and political teachings with hadiths, verses, 
poems and words of philosophers and elders. 
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 مقدمه
نویسی بعنوان یکی از مضمونهای اساسی اندیشج سیاسی ایران است كه در دورۀ ساسانی به تکامل ادبیات اندرزنامه

های ایران پیش از اسلام، بر عهده ترفتن كاركردهای نهاد شاهی بود و رسید. یکی از مهمترین مضامین اندرزنامه

انی نویسی با اتّکا به متفکّرنامهآمد. جریان نصیحتها به شمار میاندرزنامهبازتاب آن، مهمترین دغدغج نویسندتان 

بن اسکندر توانست خود را بعنوان وجه غالب الملک طوسی، امام محمّد غزالی، و كیکاووسهمچون خواجه نظام

یشینیان مانده از پجایورزی سیاسی ایرانیان مطرح سازد. متفکّران این حوزه سعی كردند با تکیه بر میراث بهاندیشه

مند از الگوی حکومتداری به حاكمان زمانج خویش عرضه ای منسجم و نظامخود در عرصج زمامداری، مجموعه

دارند كه از پند و اندرزهای اخلاقی و نحوۀ برخورد با رعیت ترفته تا سركوب مخالفان و دشمنان و حفظ نظم و 

ا برای حفظ قدرت نوشته میشدند و در آنها راههای حفظ قدرت و تداوم هنامهامنیّت جامعه را شامل میشد. سیاست

 فرمانروایی به حاكمان ارائه میشد.

به فارسی در دورۀ پادشاهی سلطان « ابوالقاسم نصربن احمدبن عمر شاذانی نیشابوری»، تألیف «دستورالملوک»

لاق و سیاست و در دوازده باب تنظیم ق( است. ساختار اصلی كتاب بر دو محور اخ 554-553مسعود غزنوی سوم )

شده و هر باب در چندین فصل و حکایت است. مولّف در جای جای كتاب خود به اقوال بزرتان و شخصیتّهای 

مشهور همچون بزرجمهر، ارسطاطالیس، ابوالقاسم قشیری، اردشیر، افلاطون، و سقراط استناد كرده و بیشترین و 

ای كه شاذانی در كتاب خود از او های خواجه بوعلی است. از سخنان حکیمانهفتهترین استناد او به آرا و تعمده

نقل كرده به نظر میرسد كه ابوعلی، دانشوری بلندپایه بوده و آثاری در حکمت نظری و آداب شهریاری داشته 

« بیان قدرت...خواجه بوعلی توید كه عقل فیض الهی است و تأیید پادشاهی و اتّصال او به آدمیان و » است:

 (.45)دستنویس آستان قدس، ی 

های متعدّد پارسی را در كتاب خود آورده، كه شاذانی به تناسب موضوعات و به حیث استدلال و استشهاد، سروده 

متاسفّانه به نام شاعران تصریح نکرده است؛ مگر در دو مورد كه آن هم ابیاتی از قصیدۀ عنصری، و قصیدۀ مشهور 

 سومنات توسط سلطان محمود غزنوی است. عسجدی در فتح

كاررفته در آن میتواند پاسخی باشد بر میزان تأثیرپذیری بررسی این اثر از لحاظ ویژتیهای سبکی و رسم الخط به

و تأثیرتذاری متقابل دستورالملوک و دیگر كتب در این موضوع و نیز چند و چون سبک نوشتاری مخصوصی كه 

ای كه در آن میزیسته، برای نگارش اثر خود برتزیده است. برغم تمام كتاب و دورهمولّف با توجه به موضوع 

تلاشهایی كه تا كنون در عرصج تصحیح و شناساندن متون كهن انجام یافته است، همچنان آثارِ ارزشمند بسیاری 

ستورالملوک دار ترانسنگ، است. یکی از این آث یا در تمنامی باقی مانده یا آنگونه كه شایسته است، شناسانده نشده
 است كه در پژوهش حاضر به بررسی ویژتیهای برجستج سبکی آن میزردازیم.

 

 سابقۀ پژوهش

تهیه « تیزو سلطان»نخستین جایی كه از این كتاب نام برده شده فهرستی است كه چارلز استیوارت از كتابخانج 

تیار انگلیسیها قرار ترفته است. البته مدخل مربوط در سرینگاپاتام در اخ 4744كرده است. این كتابخانه در سال 

(. الکساندر 56: 4344دهندۀ توجهی خای باشد )مورتن، به این نسخه در این فهرست كوتاهتر از آن است كه نشان

خیامانه  چند رباعی»ای تحت عنوان مورتن، استاد فقید دانشکدۀ مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن، در مقاله

م انتشار یافت، تنج الگنج را معرفی كرد و ارزش تاریخی چهار رباعی خیامانج آن  6546كه به سال « عصر خیاماز 



 434-445 صص ،44 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 416

دستورالملوک، تنجی پارسیانه از روزتار »ای به نام در مقاله 4341را یادآور شد. بهروز ایمانی نیز در در سال 

تنج »یح مختصری در مورد علت نامگذاری آن به ای به تمنام بودن مؤلف این اثر كرده و توض، اشاره«غزنوی

نموده است. ایمانی به ابیاتی نویافته از عنصری و عسجدی كه در دیوان آنها نیست ولی شاذانی در كتاب « الگنج

خود نقل كرده، پرداخته است كه درخور توجه است. وی در پایان از دستنویسهای باقیمانده از این اثر كه تا كنون 

 به بررسی« ابیات شاهنامه در تنج الگنج»ای به نام ( نیز در مقاله4344نام برده است. بابک شکروی ) شناخته شده

 های دیگر و برتزیدن ضبط منتخب پرداخته است.ابیات شاهنامه مندرج در تنج الگنج و مقابلج آن با نسخه

 

 بحث و بررسی

 معرّفی دستورالملوک

در  و نصربن احمد شادانی نیشابوری نویسندۀ قرن ششم هجری است كهدستورالملوک اثر ارزشمند دورۀ غزنوی 

ه.ق در غزنین و  553آید شاذانی در سال مورد زندتانی او اطّلاعات چندانی در دست نیست. چنانکه از متن برمی

تا  تابآید محتویزّات كدربار غزنویان خدمت میکرده است. این اثر شامل دوازده باب است و چنانکه از متن برمی

بن عبدالرحمن جامی پس از ملاحظج پیر علی نوشته نشان میدهدپیش از باب دوم آن مفقود شده است. متن دست

كه این كتاب مستطاب و مصنّف دفینج سینج اولو الالباب تنجی است از خزاین حکمت و هدایت و معدنی »این اثر 

ه ب« نهفته و بسیاری از لآلی متلألی اندراج پذیرفتهاست از معادن علم و درایت كه در وی بسی از جواهر زواهر 

ای كوتاه را تحریر كرده و به متن اصلی افزوده است منظور جلوتیری از متروک شدن آن، خطبه و دیباچه

 او در این مورد چنین آورده است: (.4)دستنویس آستان قدس، ی 

یشان است، نظر بر این بوستان حکمت نشان افتاد، چون این فقیر ]بی[ نام و نشان را كه ]راقم[ این چند سطر پر»

دید كه خطبه و دیباچه و باب اول آن از حوادث زمان، عرصج ضیاع تشته و به این مقدار نقصان، احتمال آن دارد 

كه در این ]زمان[ كه از نزول حوادث بیقرار است و اسباب فضیلت و درایت بی اعتبار زمان منسوخ و متروک تردد 

آن خطبه و دیباچه جهت آن ساخته شد تا ابتدای و آغازی پیدا كند و از مرتبج نقص به مرتبج كمال درآید و بنا بر 

 (.7)همان: ی « و ناظر را به وی رغبت افتد و از ملاحظج نقصانش روی به سوی اجتناب نهد.

سمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیِم بِ»پیر علی، متن خود را با حمد و ثنای پروردتار و پیامبر )ی( چنین آغاز كرده است: 

حمد بی حدّ و ثنای بی عدّ حکیمی را كه مناظم عالم را به حکمت بالغه و قدرت كاملج خود، انتظام قوی استحکام 

آدم را از شاه و تدا و اغنیا و فقرا و احاقر و داده و مراسم معاش و ضوابط انتعاش جمیع طوایف امم و اصناف بنی

الی دستور لایق و قانون موافق نهاده، در كتاب كریم و كلام قویم خود، احکام حکمت و اوامر خیر اعالی و ادانی و اه

  (.9)همان: ی « ارتسام مقرّر فرموده و ابواب بیان حمیده و صفات پسندیده تشوده...

با  سیاسی های تعلیمی وكاتب معتقد است شاذانی در این اندرزنامه در كمال فصاحت و بلاغت با آمیختن آموزه

ت منصبان به سعاداحادیث، آیات، اشعار و سخنان فلاسفه و مشایخ، دستورالعملی جامع برای دست یافتن صاحب

این اثر كمال فصاحت و بلاغت ]را[ »دنیا و آخرت فراهم آورده است. در متن این كتاب چنین آمده: ]شاذانی در[ 

صال خسنن و طرایق تزیدۀ حقایق نبوی و سیَِر و روش آل حمیدهبه كار برده و غایت نظم و ترتیب به میان آورده از 

مآلش و آنچه توانسته انتظام داده و از سخنان حکمای دانش، ارتقا و از حکایت آیات عقلا و فضلا و و اصحاب جنتّ

ما، ف سیَِّامثال نوادر مثال، طعمج جان و جنان بر مائدۀ بیان نهاده. جمیع طوایف و اصناف به تخصیص اعالی و اشرا
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مقدار را دستورالعملی ساخته كه هر كسی داند كه به چه دستور، عمل سلاطین نامدار و امرای كبار و وزرای عالی

 (.4)همان: ی « باید كرد تا جمیع مهام، سمَِت انتظام یابد و عامل به نیل دولت دنیا و سعادت عقبی شتابد.

معتقد است اطلاق عنوان تنج الگنج به این اثر نمیتواند از جانب  به نام این اثر در متن اشاره نشده است؛ ایمانی

مده از آدستمؤلّف و خصوصاً در عصری كه وی میزیسته است، صورت ترفته باشد. جستجو در میان نسخ خطی به

در شکن كتیبج سر لوح آغازین و نیز »این اثر نیز مشخص كرده است كه نام این اثر به سه صورت درج شده است: 

انجام دستنویس مورد مطالعج اینجانب )از آن هندو مرد( عنوان كتاب تنج الگنج، در فهرست دستنویسهای كتابخانج 

رضا )رامزور هند( بصورت تنج تنج، و در فهرست دستنویسهای انستیتو آثار خطیّ ازبکستان )ابوریحان بیرونی( با 

 (.4341)ایمانی، « نام دستورالملک آمده است.

 

 مورداستفادههای نسخه
ای كه از آن تا كنون شناخته شده، با همان دیباچج های باقیمانده از این اثر ترانمایه، اندک و هر نسخهدستنوشته

 برافزوده است:

این نسخه كه توسط ایشان به كتابخانج آستان قدس رضوی هدیه  دستنویس متعلّق به جناب امرالله صفری:

ه.ق به خط نستعلیق خوش توسط پیرعلی بن  434است كه در سال  شده، كهنترین دستنوشت دستورالملوک

عبدالرّحمن جامی نوشته شده است. نوع جلد آن تیماج مشکی ضربی با ترنج و دو سرترنج و چهار لچکی است. 

سطر میباشد. نسخه دارای سرلوح مذهّب و منقّش با خطوط  44نوع كاغذ آهار مهره و نخودی و هر برگ دارای 

جداول اوراق به زر و سیاهی و لاجورد « اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد»یک كتیبج مذهّب با نقش اسلیمی و 

برگ نوشته شده  369در كتابخانج آستان قدس رضوی ثبت شده، در  55449است. این نسخه كه به شمارۀ ثبت 

عر و برخی مشایخ و متر است. عنوانهای فصل، باب، بیت و مصرع، شسانتی 45,1×67است. ابعاد صفحات 

شخصیتّهای مذهبی و برخی عبارتهای عربی در این دستنوشته شنگرف است و متن با مركب سیاه نوشته شده 

است. در آغاز این دستنوشته تصویر سه مهر دیده میشود كه دو مهر به نام شاه سلیمان صفوی و دیگری منقشّ 

 .به ذكر صلوات است

عدّ حکیمی را كه مناظم عالم را به حکمت بالغه و قدرت حدّ و ثنای بیحمد بی الرَّحیِمِبِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ »آغاز: 

آدم را از كاملج خود، انتظام قوی استحکام داده و مراسم معاش و ضوابط انتعاش جمیع طوایف امم و اصناف بنی

ون موافق نهاده، در كتاب كریم و كلام شاه و تدا و اغنیا و فقرا و احاقر و اعالی و ادانی و اهالی دستور لایق و قان

قویم خود، احکام حکمت و اوامر خیر ارتسام مقرّر فرموده و ابواب بیان حمیده و صفات پسندیده تشوده، نیک را 

از بد و مذموم را از محمدت جدا كرده و مخبران صادق و رسولان محققّ جهت ترغیب به خیار امور و احوال و 

 «.صال. تعََالیَ شأَنُهُ وَ بَهَرَ بُرهَانُهُ وَ ظَهَرَ بیََانُهُترهیب از شرار شیون و خ

چون ابوهریره از مدینه بازتشت و نزدیک معاویه رفت، معاویه متغیّر تشت و تفت تو را از برای آن فرستاده »انجام: 

ا فت از خشم، تبودیم كه تا او را از جهت پسر من نکاح كنی، تو از جهت دشمن پسر من رفتی و نکاح كردی و بگ

مد از كوفه برفت و به مدینه آ -رضیَِ اللهُ عنَهُ-نام وی را از دیوان و دفتر بشستند و از كوفه بیرون كردند. ابوهریره 

بشنید از آمدن ابوهریره او را بخواست و اسباب او به تمامی بساخت و  -رضَیَِ اللهُ عنَهُ-چون امیرالمؤمنین حسن 

عَلیِِّ بنِ  رهِ وَسَلَّمَ كثَیِرًا، وحََسبنَُا اللهُ وَنعِمَ الوكَیِلُ، نعِمَ الموَلَی، وَنعِمَ النَّصیِرُ. كتَبََهُ العبَدُ الفَقیِرُ میِتفت: صَلَّی اللهُ عَلیَ

 «.]ه . ق[434عبَدِ الرَّحمَنِ الجاَمیِ سنََجَ 
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 الخطیّ این اثر به این شرح است:برخی از مهمترین ویژتیهای رسم

 اكر: كفت وبکشاد  آستره بر سر كسری نهاد و زبان انبساط»نوشته شده است: « ک»موارد بصورت  در تمام« گ»

دانستم چون »الف[،  434« ]سرور اقالیم و پادشاه روی زمین دختر خویش به من دهد من سرای او را پر زر كنم

 ب[. 414«. ]ه باز كردد، قدرت خویش بنمایدركااز د

ای موارد متّصل به بخش فعلی خود نوشته شده است: ماضی و مضارع در پاره« می»در افعال ماضی و « همی»

الف[،  435بر آمدن باران ] میکندالف[، احمد یوسف را تفت استقبال مال دلیل  454«]میرفتممن در راه روم »

 ب[ 414] همیرفتم.الف[، ترسان و حیران  434]همیگذاشت  روزتار به معاودت او

و  دولتستال به كلمات مختوم به صامت، حذف شده است: نگاهداشت فرصت از مهمّات در اتّص« است»همزۀ 

كه حقّ رعیّت بر راعی.  از آنستالف[، حقّ راعی بر رعیّت بیش  454. ]ملکتستنکوداشت رعیّت از ضروریّات م

 الف[ 436]

 اربکمال فصاحت و بلاغت در اغلب موارد متّصل به وایۀ بعد از خود نوشته شده است: الحق ك« به»حرف اضافج 

 الف[ 75بد تفت برتشاد. ]بب[ حجّاج بر من افتاد و زبان  6میان آورده. ]ببرده و غایت نظم و ترتیب 

 لمندمتّصل كتابت شده است: این دو اندیشه كه ابویوسف از در برخی موارد كلمات مستقل بدون دلیل بصورت 

زنهار خوردی و اكنون در من  جانمنالف[، در  499ر نتوان داشت ]برده است اتر همج دنیا دشوار تیرد از دل من ب

 الف[ 634عصیان آوردی. ]

 خراب خانهاحذف تردیده است: بسیار « ه»سبک قرن هفتم  ۀبیان حركت به شیو« های»در جمع بستن وایه با 

 الف[ 666فرمود. ] صلّهاالف[، شادمانه شد و ندیمان را  479تردد ]

به خانه  نجهزارعدد، متّصل به معدود خود نوشته شده است: با سه هزار سوار به خدمت آید و با پ ای موارددر پاره

 الف[ 654ر دینار و این خلعت از خروار بضاعت است. ]نجهزاب[ این پ 419بای رود. ]

ه پادشاه نزدیک همّت ببعد از خود نوشته شده است: چون بدنیّت و دون متّصل به وایۀای موارد در پاره« بی»حرف 

 من بود نه از بیدانشیدانشی و الف[، اتر خطای رود، از كم 454ر شود. ]یمقداشود، پادشاه در دل دشمن خوار و ب

 ب[ 477شفقتی. ]و بی بیدولتی

تربیت نکرد و زادتانرا در اغلب موارد به وایۀ پیش از خود چسبیده است: جزای آنکه چرا آ« را»نشانج مفعولی 

در میان كار دارد... عاقبت وی زوال اهلانرا الف[، هارون راست تفتی هر كه نا  76ا تلخی و رنج سزردم ]ردمندانرخ

 الف[ 453بود. ]

، زیادت از وسیلتدر من نگرد،  عاطفتدر اغلب موارد بصورت كشیده نوشته شده است: و به چشم كرم و « ۀ»

 ند.ك مسامحت طاعت عمر باشد، وی را بر آن داشت كه در حساب
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ه.ق این دستنوشته به شمارۀ  4534( كتابت: 4341شده، خریداری در سال )فهرست دستنویس كتابخانۀ ملیّ:

آبادی نخودی و آهار برگ بر كاغذ دولت 313در كتابخانج ملیّ ایران به ثبت رسیده است و در  33941-5ثبت 

 ای دارای جدول، ترنج وی با روكش تیماج قهوهای و با خط نستعلیق كتابت شده است. جلد این نسخه مقوّایمهره

سرترنج ضربی است و هر صفحج این نسخه شامل نوزده سطر است. عناوین هر بخش شنگرف و ابعاد هر صفحه 

سانتیمتر است. پانزده برگ نخست این دستنوشته الحاقی با دستخطیّ متفاوت با دستنوشته، شامل  5/34×  5/49

وین بابها و فصلها و جملات آغازین هر فصل است. صفحج نخست این دستنوشته، سرلوحه و كتیبج فهرست عنا

مذهّب مرصّع با نقشهای اسلیمی به رنگ زر، لاجورد، زنگار، سرخ و مشکی است. داخل كتیبه با خط مشکی بر 

ها و خطوط ناوین، نشانهزمینج زر نوشته شده است. جدول اطراف متن با زر محرّر و لاجورد تزئین شده است. ع

الف، تصویر  4ب پیش از آغاز دستنوشته، در برتهای  45شدۀ بالای برخی عبارات شنگرف است. در برگ كشیده

ب، تصویر دو مهر دایره شکل دیده میشود كه همگی آنها ناخواناست. آثار پارتی، پخش  313چهار مهر و در برگ 

ن است؛ بطوری كه خوانش نسخه را با مشکلات متعدّد همراه كرده خوردتی در این دستنوشته فراوامركب و آب

ه.ق كتابت آن را به پایان برده است. این دستنوشته  4534است. نام كاتب یارمحمد است كه در شش ذیحجه سال 

ه.ق جلد شده و تذهیبات و  4536بر اساس آنچه در آخرین برگ الحاقی آغاز نسخه نوشته شده است، در سال 

 نخست به آن افزوده شده است.فهرست 

عدّ حکیمی را كه مناظم عالم را به حکمت بالغه و قدرۀ كاملج خود انتظام رفعتی حدّ و ثنای بیآغاز: حمد بی

الاستطاعت كه این كتاب مستطاب و مصنفّ استحکام داده... اما بعد عرضه میدارد فقیر بیبضاعت و حقیر قلیل

ت از خزاین حکمت... ابوالقاسم نصر ابن احمد الشازانی ]الشاذانی[ النشابوری روح دفینج سنیج اولوالالباب تنجی اس

 الله روحه...

انجام: ...ابوهریره از كوفه برفت و به مدینه آمد چون امیرالمؤمنین حسین علیه الصلواۀ و السّلام شنید كه ابوهریره 

اَلسَّبَقٌ لِمَن سَبَقَ حَسبیَِ اللهٌ وَ نعِمَ الوكَیل نِعمَ به مدینه آمد، او را بخواند و اسباب او به تمامی ساخت و تفت 

 الموَلی و نعِمَ النَّصیر.
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انجامه: نسخج تنج الگنج به جهت حضرت رفیع المکان، آصف نشان، محن الاخلاق، عمیم الاشفاق، آقا چزو زاد 

نج الحججّ سروز چهارشنبه شهر ذیشوكته و رفعته به ارقام مستهام اضعف عبادالله الصمّد یارمحمّد به تاریخ شش 

 تحریر و مرقوم یافت بعون الله الملک العلام به اتمام رسید. 4534

 الخطیّ این نسخه به شرح زیر است:مهمترین ویژتیهای رسم

الف[، جعفر  96است ] کناهكارم این كودک بی كناهمن  اكرنوشته شده است: « ک»در تمام موارد بصورت « گ»

 ب[ 676. ]فرمانبردارم كفت

ب[،  6پریشانست ]در اتّصال به كلمات مختوم به صامت، حذف شده است: راقم این چند سطر « است»همزۀ 

 الف[ 3كه از هر قبیله مردی بیرون آید. ] آنستصواب 

در اغلب موارد متصّل به وایۀ بعد از خود نوشته شده است: بر تحقیق این فصل حکایتی موشحّ « به»حرف اضافج 

 ب[ 693مختصر و كوتاه نماید. ] بابتداب[، بباید شناخت كه كار دنیا  51نوشیروان بشنو ] بتوقیع

الف[،  464مستغنی نیست ] اینمعنیمتّصل به اسم بعد از خود نوشته شده است: موحّد از شناخت صفت اشاره، 

 الف[ 645آیم. ] آنجانبنشاط كنان و جنگ جویان به 

الف[، از  43عمر خویش را خوار مدار ] یکساعتای موارد عدد، متّصل به معدود خود نوشته شده است: در پاره

 الف[ 475متواری بودم. ] یکسالجفاها و ترس، قرب 

ب[،  46رهبری كنم ] ایشانرادر اغلب موارد به وایۀ پیش از خود چسبیده است: پس من « را»نشانج مفعولی 

 ب[ 455گشت مینمودند. ]به ان آنرامردمان 

 

 
 

برگ. این نسخه  566ه.ق،  43كتابت: سدۀ  دستنویس كتابخانۀ مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی )لندن(،

آن  ای است و كاغذدر كتابخانج آسیایی بنگاله به ثبت رسیده است. جلد كتاب تیماج قهوه 17945به شمارۀ ثبت 

رنگ است. صفحج نخست این دستنوشته سرلوحه و كتیبج مذهبّ مرصّع با نقشهای اسلیمی به رنگ زر، نخودی

شکی است. داخل كتیبه با خط مشکی بر زمینج زر نوشته شده است. جدول اطراف سبز، بنفش، زنگار، سرخ و م

متن با زر محرّر و لاجورد، شنگرف و مركّب مشکی تزئین شده است. صفحات مجدول به زر این دستنوشته در 

ر شده دعنیها و برخی خطوط در بالای عبارات كتابت و نیز عنوان وایه یا عبارات مپانزده سطر با عناوین، نشانه



 417/ دستورالملوک ینسخ خطی و شناسسبکی، ادب یهایژتیو نقد

 

حاشیج كتاب شنگرف تحریر شده است. تاریخ تحریر این كتاب سدۀ سیزدهم ه. ق تخمین زده شده است و در 

برتهای نخست این دستنوشته ابیاتی از سعدی، صائب و... نیز نوشته شده است كه با توجه به تفاوت دستخط با 

 برگ است. 534متن دستنوشته، الحاقی است. این مجموعه شامل 

عدّ حکیمی را كه مناظم عالم را به حکمت بالغه و قدرت كاملج حدّ و ثنای بیحمد بی آغاز: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیِمِ

آدم را از شاه و خود، انتظام قوی استحکام داده و مراسم معاش و ضوابط انتعاش جمیع طوایف امم و اصناف بنی

دانی و اهالی دستور لایق و قانون موافق نهاده، در كتاب كریم و كلام قویم تدا و اغنیا و فقرا و احاقر و اعالی و ا

خود، احکام حکمت و اوامر خیر ارتسام مقرّر فرموده و ابواب بیان اخلاق حمیده و صفات پسندیده تشوده، نیک را 

ور و احوال و ترهیب از بد و مذممّ را از محمّد جدا كرده و مخبران صادق و رسولان محقّق جهت ترغیب به خیار ام

 از شرار شیون و خصال به میادین دین فرستاد. تعََالیَ شأَنُهُ وَبهََرَ بُرهَانُهُ وظََهَرَ بیََانُهُ.

انجام: چون ابوهریره از مدینه بازتشت و به نزدیک معاویه رفت، معاویه بر وی متغیّر تشت و تفت تو را بفرستادم 

و از جهت دشمن پسر من رفتی و نکاح كردی و بگفت از خشم تا نام وی را تا او را از جهت پسر من نکاح كنی، ت

 از كوفه برفت و به مدینه آمد چون -رضیَِ اللهُ عنَهُ-از دیوان و دفتر بشستند و او را از كوفه بیرون كردند. ابوهریرهَ 

رً تفت آمنوا مع وَسَلَّمَ كثَیِ بشنید او را بخواند و اسباب او به تمامی بساخت و -علیه السلام-امیرالمؤمنین حسن 

 وَحَسبنَُا اللهُ وَ نعِمَ الوكَیِلُ، نعِمَ المَولیَ، وَ نعِمَ النَّصیِر.

 الخطیّ این نسخه به شرح زیر است:مهمترین خصوصیّات رسم

چه خوار و حقیر بود پادشاه از اكر كه مرداند كفته بزركاننوشته شده است: « ک»در تمام موارد بصورت « گ»

 ب[ 355مثل و مانند آن مستغنی نباشد. ]

، یرویای موارد متّصل به بخش فعلی خود نوشته شده است: عمروعای...تفت كجا مدر پاره« می»و « همی»

ب[، ایستاده بود و به حیوانات دیگر نفرت  561میروم ] -صلی الله علیه و سلم-ابوهریره تفت به مدینه رسول 

 ب[ 549] مینمود.

 تبستانیسحذف شده است: دنیا « ای»ای موارد در اتّصال به كلمات مختوم به صامت و مصوت در پاره« است»همزۀ 

 ب[ 357. ]ابوابستالف[، حوادث را  345و سبزۀ آن جز عالم نیست ]

مان ینشان داده شده است: بر بام كاخ نشسته بودند تا ند« ء»، كسرۀ اضافه بصورت «ا»در كلمات مختوم به مصوت 

 ب[ 644سیب درآوردند. ] طبقهاء

 644به پرهیزد ]بر سر افعال در بعضی موارد جدا نوشته شده است: خردمند آن كس بود كه... از بدی « ن »و « ب »

 الف[ 15. ]نه پذیردالف[، تا بدو نقصان نگیرد و كمی 

 بمنحساب عاشقان  بقیامتاتر در اغلب موارد، متّصل به وایۀ بعد از خود نوشته شده است: « به»حرف اضافج 

 ب[ 541تذارند، من عاشق را عقوبت نکنم. ]

د. و شما این ساعت مصاف كنی قویداریداند: دل ای موارد كلمات مستقل بدون دلیل به یکدیگر متّصل شدهدر پاره

 الف[ 434]

. یکدرم[، بهای تندم است الف 14خراج برداشت ] یکسالهای موارد عدد، متّصل به معدود نوشته شده است: در پاره

 ب[ 17]

الف[، بر این صورت و  17سماع آغاز كرد ] اینمعنیمتّصل به اسم بعد از خود نوشته شده است: بر صفت اشاره، 

 ب[ 141بود كه بر من سلام كرد. ] آنکس صفت
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همه عیبجوی  از جانب پیغامها آرند... سانیکهبه كلمج پیش از خود چسبیده است: ك« كه ربط»در برخی موارد 

 ب[ 414باشند. ]

 بیان حركت حذف تردیده است:« ه»، «ها»با « ه»های مختوم به در جمع بستن وایه

 خدای را به همه حال زیر پردۀ صنع

 

 علوم است و تنجهای حکم خزینهای 

 الف[ 644... روی نمود. ] فایدهااز این واقعه 

 است بیخبریبعد از خود نوشته شده است: زاری و ناله و فریاد دلیل  متّصل به وایۀای موارد در پاره« بی»حرف 

 الف[ 147سیاست فرماید. ] بیگمانالف[، مرا  563]

ب[، جرسی  644بیامرزد ] ایشانرادر اغلب موارد به وایۀ پیش از خود چسبیده است: ایزد تعالی « را»نشانج مفعولی 

 ب[ 414از بالای قصر درآویزند. ] آنرااید ساخت و بب

الف[، مال من  355نیست ] سیلتدر اغلب موارد بصورت كشیده نوشته شده است: حواس ظاهر و باطن جز و« ۀ»

 الف[ 646مشغول نشوی. ] حیلتبه حاصل داری و به غدر و 

 

 
 

ه.ق.  43تحریری، تاریخ كتابت: سدۀ ، خط: نستعلیق 148دستنویس انستیتو آثار خطیّ تاجیکستان، شمارۀ 

برگ پایان افتاده است. به دلیل ناقص بودن و افتادتیهای بسیار و اشتباهات فراوان كه ناشی از شتاب كاتب  457

 در نوشتن بوده به ذكر جزئیات آن پرداخته نشد.

 .ه.ق 4531: خط: نستعلیق، تاریخ كتابت 4714 دستنویس كتابخانۀ رضا رامپور هند شمارۀ

برگ كتابت  314ه.ق به خط نستعلیق هندی در  4534: این نسخه در سال دستنویس دهلی نسخۀ هندومرد

 شده است.

 



 414/ دستورالملوک ینسخ خطی و شناسسبکی، ادب یهایژتیو نقد

 

 مورداستفادهمنابع 
بررسی متن دستورالملوک نشان میدهد شاذانی برای نگارش اثر خود به بسیاری از آثار ادبی توجه داشته است. 

ها و دواوین شعری، دستورالملوک را به اثری برجسته یخی، اندرزنامهاستفاده از قرآن كریم و كتب حدیث، كتب تار

 ها تبدیل كرده است. منابع مورد استفاده در این اثر به قرار زیر است:در میان اندرزنامه

: استفادۀ فراوان از آیات قرآن و احادیث بصورت مستقیم یا ترجمه در متن به منظور قرآن كریم و كتب حدیث

هایی ها، قرآن كریم و كتب حدیث را به اصلیترین منابع مورداستفادۀ شاذانی تبدیل كرده است. نمونهاستناد به آن

 از كاربرد آیات و احادیث در متن چنین است:

پس چنان باید كه مثل او بدین دو تروه چون باد بود كه تیاه خرد را نیازارد و درخت بزرگ را بشکند و از بیخ »

. )دستنویس آستان قدس 4«إِنَّ المُلوُکَ إِذَا دَخَلوُا قَریَجً أفَسَدُوهَا وَجعََلوُا أَعزَِّۀَ أهَلِهَا أَذِلَّجً»عالی بركشد و قد قال الله ت

 (63، فصل 3رضوی: باب 

كسانی كه در مجلس فسق و فجور نشینند و سماع رود و سرود شنوند پس ظاهر بیفزایند و به منبر برآیند و »

دهند و از خدای نترسند و از مسلمانان شرم ندارند و بدین آیه كه قَولُهُ   تعََالیَ  : لِمَ تَقُولُونَ  خواهند كه خلق را پند

 (64، فصل 4)همان: باب «. كار نکنند 6مَا لَا تَفعَلُونَ

یَجوُرُ و زحمت غوغا از خرابی ولایت خیزد و خرابی ولایت از پادشاه بیشفقت خیزد لَا یَکُونُ العمُرَانُ حَیثُ »

 (9، فصل 5)همان: باب « السُّلطَانُ.

بزرجمهر توید نشاید كه صاحب دولت اندازۀ خدمتکار خویش به نعمت و آلت از حدّ و غایت درتذراند كه رسول »

قف اهر كه بدان درجه رسید و بر احوال ملک و« مَن حَامَ حولَ الحِمى یُوشِکُ أَنْ یَرتَْعَ فیِه: »-عَلیَهِ السَّلام-میگوید 

 (44، فصل 3)همان: باب «. تردید بیگمان پا در پیش آرزو كند

: شاذانی پس از ذكر ماجرای ناراحتی یکی از خادمان اسکندر از وی و صدور دستور قتل او تنج خرد عبدالحمید

ی تابهاشده در كبوسیلج اسکندر، داستانی مشابه این حکایت را از كتاب تنج خرد ذكر میکند. با جستجوی انجام

 تاریخ ادبیات، اطّلاعاتی از این كتاب به دست نیامد:

و این نادره نزدیک است بدانکه خواجه عبدالحمید در كتاب تنج خرد آورده است و این معنی را به عینه تقریر »

و رای سلطان رضی را بر وی متغیّر تردانیدند تا او را مهجور  شنوانیدند وی خلافی كرده و چون صاحب غرضان از

 (4، فصل 6)همان: باب « و از ولایت دور كرد و سالها در حبس بندتیها مینمود كرد

: استفادۀ شاذانی از كتابهای قابوسنامه، سیاستنامه و نصیحجالملوک امری قابوسنامه، سیاستنامه و نصیحجالملوک

ذارد. این امر صحّه میگانکارناپذیر است. وجود تشابهات لفظی در بیان حکمتها و حکایات مشترک میان این آثار بر 

 های یادشده، چنین است:هایی از تشابه لفظ در نقل حکمتها در اندرزنامهنمونه

پس به هرحال كه نبیذ خوری باید كه بدانی خوردن از آنچه ار ندانی خوردن زهرست و »در قابوسنامه آمده است: 

 اند:یب و بی نسق خوری بدست كه تفتهاتر دانی خوردن با زهر حقیقت و همه مأكولات و مشروبات كه بی ترت

 چه پازهر زهر است كافزون شود

 

 چو ز اندازۀ خویش بیرون شود 

 )قابوسنامه، باب یازدهم(                                 

                                                      
 . النمل/431
  - الصف/66
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كه صاحب دولت حرمت ولینعمت فروتذارد و خود را بر  و در دستورالملوک آمده است: ولینعمت توید ]نشاید[

 م دارد كه هر ]چه از حد بگذرد[:مقدمّان مقدّ

 چه پازهر زهر است كافزون شود

 

، فصل 5چو ز اندازه خویش بیرون شود )دستنوشت آستان قدس: باب  

43) 

هر »هایی از تشابهات لفظی میان دستورالملوک و نصیحجالملوک چنین است: در نصیحجالملوک آمده است: نمونه

 «با وی رفق كن و هر كه با رعیت خویش عنف كند، تو با وی عنف كنوالی كه با رعیت خویش رفق كند، تو 

 (.61)نصیحجالملوک: 

هر وزیر و والی كه بر رعیّت رفق كند، در قیامت با وی با وی رفق كنند و ]هر كه »در دستورالملوک آمده است: 

قیام كند و به حقّ آن به حقّ آن  عنف كند، عنف كنند. نیکو چیزی است ولایت و فرمان دادن مر كسی را كه[

 «كس قیام تواند كرد ]كه[ عنف و تیزی نکند؛ چه آنچه به رفق و خوشی پیش شود به عنف و ناخوشی نشود

 (4، فصل 4)دستنوشت آستان قدس: باب 

ای؟ بزرتی در مکاشفات خود دنیا را دید بر شبه زنی نابکار. تفت چند شوی خواسته»در دستورالملوک آمده است: 

ام در عدد نیاید از بسیاری كه هست. تفتم بمردند یا طلاق دادند؟ تفت نه كه بکشتم كه آنچه من داشته جواب داد

ام چه میبینند كه با دیگران چه میکنم هیچ روی عبرت نگیرند و پند من با این همه در این آدمیان عجب مانده

 (4، فصل 44)همان: باب « نزذیرند.

عیسی دنیا را دید در مکاشفات خویش در صورت پیرزنی. تفت چند شوهر »الملوک میخوانیم: و در نصیحج

ای؟ تفت در عدد نیاید از بسیاری، تفت بمردند یا طلاق دادند؟ تفت همه را بکشتم. تفت پس عجب است داشته

 (67الملوک: )نصیحج« از این احمقان دیگر كه میبینند و عبرت نمیگیرند.

ۀ دهندۀ استفادترجمج رساله قشیریه(: اشاره به نام قشیری در دستورالملوک نشان ،4374: )فروزانفر: رسالج قشیریه

 شاذانی از این منبع برای نگارش این اثر است.

 هایی از این كاربردها:نمونه

ند یام عادت و رسم اهل روزتار كه هر كه به پادشاه بنشچنان یافته -رَحمجَُ اللهِ عَلیَهِ-استاد ابوالقاسم قشیری توید »

منشی و تردنکشی میکند و فراغت و خلوت میطلبد، به قضای شهوت مشغول میگردد و جهانداری آغاز كند، بزرگ

و چون با ندیمان مینشیند به نشاط و لهو و عشرت مشغول میگردد و هیچکس را تیمار كار خود نیست. چه 

وید و خواست و یافت خواب و خور و عاقلترین آدمیان آن است كه پادشاهی نجوید و از پادشاهی پادشاهان بگ

صحبت و معاشرت زیادت از قدر حاجت در باقی نهد و عنان خویشداری به دست سبکساری ندهد و اوقات و ساعات 

به مطالعت مملکت و سیاست رعیّت مستغرق دارد و هیچ كار و شغل به هیچ نااهل و بیخرد نسزارد كه از آن خللها 

 (.46، فصل 1)دستنوشت آستان قدس، باب « شدظاهر شود و به زوال انتقال ك

كه هرچه در جهان است چو او را از جفت خود جدا كنی، به وقت  -قَدَّسَ ]اللهُ[ رُوحُهُ-ابوالقاسم قشیری توید »

جدا شدن بنالد و فریاد كند تا فی المثل چوبی بشکنی و جامه بدری. پس آدمی نیز چو از جفت خود جدا تردد، 

د جوشان و خروشان شود و چون دل و جگر و عروق از اندوه ترم تردد بخاری از سر حسرت برآید. بر فراق یار خو

آید. مرد بر فراق رطوبات دماغ را برهاند، آن رطوبات از نهیب آن بخار راه تریز جوید و نیاید، از راه دیده بیرون می

 (.44، فصل 46)همان: باب « د نتواندیار از این روی بگرید و این تریستن ضروری بود تا اتر خواهد بگری
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یافت. بطور مثال متن عربی شعر  رسالج قشیریهعلاوه بر آن، میتوان شماری از ابیات موجود در دستورالملوک را در 

 زیر فقط در رسالج قشیریه موجود است:

 حیََاتیِ مِنکَ فیِ رَوحِ الوصِاَلِ»

 فَکَیفَ الصَّبرُ عَنکَ وأَیَُّ صبَرٍ

 صَّبرُ عَمَّن حلََّ منِِّیفَکَیفَ ال

 إِذَا لَعِبَ الرِّجاَلُ بِکلُِّ شیَءٍ

 

 وَ صبَریِ عَنکَ فیِ طَلبَِ المَحاَلِ 

 لعَِطشَانَ مِنَ المَاءِ الزُّلاَلِ

 بِمنَزِلَجِ الیمَِینِ منَِ الشِّماَلِ

 « رَأیَتُ الحُبَّ یلَعَبُ بِالرِّجاَلِ

 

مغیلان افتاده و دیده در عرش نهاده، آب از دیده میرفت و با خود این ابیات ابوالعبّاس قصّاب را دیدیم كه زیر خار »

 میگفت نظم:

 باد هم آخر به شرط عشق برآید

 عاشقیش من بسرایم  باز ]غم[

 ظلمت شب چندی ار دراز نماید 

 

 طمع من آخر ز عاشقیش برآید 

 تا غم عشقش بر این دلم به سر آید 

 با غم هجرش اتر كنی تو برآید 

 

پایان سرتردانم تردانیدی و به خانج خویشم نرسانیدی، هاتفی آواز داد كه ای با خود تفتیم در این بادیج بی 

ابوالعباّس چون این هزار فرسنگ میروی تا خانج دوست بینی، یک قدم بر خود نه تا دوست را ببینی. ابوالعباّس 

اندار داد. من قدم برداشتیم و سبب دفن او به چون این سخن بشنید بخندید، پس چشم بر هم نهاد و جان به ج

های عرب شتافتیم. چون بازآمدیم، ابوالعباّس را ندیدیم، متحیّر تشتیم و دعا و زاری پیوستیم. در این مناجات حلّه

 آوازی شنیدیم كه او میگفت، شعر: المَوتُ خبََرٌ یُوصَلُ إِلیَ الحبَِیبِ.

كن كه ابوالعبّاس به من رسید، دیدنی دید. ما از حیرت و دهشت  ای تو حبیب رحمت و زاری خویش در باقی

 بازتشتیم و با خود تفتیم، بیت:

 عیارانی كه دل به تو ]ب [ سزردند 

 مسزار دلت بدان كه مردان بزرگ 

 

 در مهر به صدهزار زاری مردند  

 از هیبت او چو كودكان خردند

 (691)رسالج قشیریه:                                

نامه، احتمال آنکه شاذانی در نقل داستان دیو تاوپای در دو اثر دستورالملوک و مرزبانباب چهارم(: )نامه مرزبان

نامه دسترسی داشته است را بالا میبرد. چنانکه میدانیم نگارش دستورالملوک به متن پهلوی مرزبان

، بود كه در قرن چهارم طبرستان ، از شاهزادتانمرزبان باوندی)مازندرانی( نوشتج  زبان طبری كتابی به نامهمرزبان»

سعدالدیّن  هایی كه چند سدۀ بعد توسطنسخههجری نوشته شد. اصل این كتاب امروزه وجود ندارد ولی 

نامج مرزبان ترجمه و بازنویسی شدند، به نامهای فارسی دری از طبری به محمّدبن غازی ملطیوی و وراوینی

در سدۀ هفتم هجری قمری برتردان  نامهمرزبان های فارسیدر دسترس هستند. ترجمه روضجالعقول و یوراوین

 «شدند.

و داستانی بلند است  نامهمرزبان برانگیزترین داستانهایشهورترین و بحثاز م« دیو تاوپای و دانای دینی»داستان 

 به خود اختصای داده است. كه تمام باب چهارم را

به[ و ] وزیر كهین تفت صواب نزدیک من آن است كه پادشاه مرد دیندار را میزبانی»در دستورالملوک آمده است: 

آهستگی در شغل این جهانی كنند تا فساد و اعتقاد او پیدا آید و قلّت و دیانت او ظاهر تردد و ظنّ آدمیان در او 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 434-445 صص ،44 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 456

كفایت شود. چون هر سه وزیر سخن را تمام كردند و تفتنی كه داشتند بگفتند، دیو رنجی خطا تردد و شرّ او بی

رای وزیر كهین به صواب نزدیکتر است و از خوف و  در این واقعه راست است، فامّا تاوپای تفت رای هر سه وزیر

ن درویشا ات و مشاهداتمهمان كرد و اوق  و پرهیزتار را و مرد دیندار تفت برفت خطر دورتر. بر آنچه دستور كهین

بدو سزرد و چون مدتی ]برآمد[ خیانتها ظاهر شد و اعتقاد مردم در او تباه تشت و هیچکس ترد پیرامون او نگشت. 

بطلمیوس توید نشاید كه وهم و همّت صاحب دولت بر قضای  شرّ او بدین طریق دفع شد و كار دیوان بالا ترفت.

ستوران چمیدنش از بهر چریدن و چریدن از بهر فربه شدن بود تا به شهوت و تمامی نهمت مقصور بود تا چون 

انجام چون ابلهان و فربهان از ابلهی و فربهی خویش هلاک شوند، بل باید كه چریدن طبع چمیدن دارد و روزتار 

 اند تا مرد در بند شهوت است او ازدر تحصیل حکمت تذارد تا مرادش چنانکه باید برآید؛ چه بزرتان تفته

 خردمندان نیست. بیت:

)دستنویس آستان قدس: باب ششم، فصل « تعَِبَت فِی مُرَادهَِا الأَجسَامُ  إِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كبَِاراً

5) 

، ترجمج مقامات حریری(: شاذانی پیش از نقل حکایتی از منصور خلیفج عباسی اشاره 4345)رواقی:  مقامات حریری

ه . ق( آن را نقل كرده است. این حکایت چنین  114-544بن علی حریری )كرده است كه مؤلف حریری اثر قاسم

دت پنداشت و هر حادثه كه روی منصور أَمیِرالمُؤمنِِینَ كه خود را طفیل علما داشت و صحبت ایشان سعا»است: 

 نمود رجوع او به حکمت و شریعت بود و هر كه فضلی داشت ضایع نگذاشت چنانکه مؤلف حریری حکایت كند.

حکایت: چون منصور به خلافت بنشست و اثر سیاست او به ولایت پیوست، جماعتی به موافقت مرد كوتاه درآمدند 

ورد و به ایشان التفات نکرد. چون خویشتنداری و آهستگی او دراز شد و و از منصور داد خواستند. منصور سر برنیا

از شفقت و رغبت او به اصلاح حال رعیّت شگفت آمد، تفتم زندتانی أَمیِرالمُؤمنِِینَ دراز باد این مرد از ظالمی تظلمّ 

و مردی ا« قِصَرَ لَا تُظلَّمُإِنَّ ال»میکند و امیرالمؤمنین بدو التفاف نمیکند. حکمت اندر این چیست؟ منصور تفت: 

ؤمنِِینَ! یَا أَمیِرَ المُ« إِنَّ الَّذِی ظلََمنَیِ أقَصَرُ منِِّی»كوتاه است و بر كوتاهان ظلم نکنند. آن جوانمرد این بشنید تفت: 

آن كس كه بر من ظلم كرده از من كوتاهتر است، منصور را این سخن خوش آمد و به غایت شاد شد. تفت: 

أَخطأَتَ یَا أَمیِرالمُؤمنِیِنَ، إِنَّ العَربََ لَا یَقوُلُ: اجلِس لِلقَائِمِ، بَل یَقوُلُ: »جوانمرد جواب داد: « یُّهَا المَظلوُمُ!اجلسِ، أَ»

أَمیِرالمؤُمنِِینَ از فصاحت و استدراک او عاجز شد و متحیّر تردید و به وجه شفقت و مکرمت « اقعُد، وَللِنَّائِمِ: اجلِس

جوانمرد جواب داد: « مَن ختََنُک؟َ»منصور تفت: « خَتَنٌ لیِ ظلََمنَیِ»جوانمرد جواب داد: « ظلََمَک؟َ مَن»تفت: 

من دانستم كه منصور در این سؤال خطا كرد. در حال « ضَائِعٌ فیِ الحَقِّ ختَنَِی وكَُنتُ صَبیًِّا لَستُ أَعقَلُ عَلیَهِ»

ز حدّ ا« جِدُّ و هزَل أَمیِرُ المُؤمنِِینَ»جوانمرد تفت: « ختََنَک؟َ»ن میگوید: استدراک كردم و تفتم أَمیِرالمؤُمنِِینَ چنی

 فضل و بلاغت درتذشت. منصور تفت: مرا پندی بده جوانمرد تفت، بیت:

 همه پاک پوش و همه پاک خور

 هنرمند را شاد و نزدیک دار

 به هر كار با مرد دانا سگال

 چو یابد خردمند نزد تو راه

 

 یاد تیر از پدر همه پندها 

 جهان بداندیش تاریک دار

 به رنج تن از سرفرازی منال

 بماند به تو تنج و تخت و كلاه

 

منصور حاجت او روا كرد و آن ولایت بدو سزرد و خراج ناحیت بدو بخشید و جوانمرد ناكام باكام تردید و سرور 

 ولایت شد.



 453/ دستورالملوک ینسخ خطی و شناسسبکی، ادب یهایژتیو نقد

 

 النَّحوُ یغَربُُ مِن لِسَانِ الألَکنَِ

 أَرَدتَ مِنَ العُلُومِ أَجَلَّهاَفَإِذَا 

 

 وَالمَرءُ تعُظمِهُ إِذَا لَم یلَحَن 

 فأََجَلُّهَا عنِدیِ مُقیِمُ 

 ( 1، فصل 7)همان: باب                            

 دهندۀ تسلطّ شاذانی بر دواوین: استشهاد مکرّر به اشعار فارسی و عربی در متن دستورالملوک نشاندواوین شعری

بیت شعر در این اثر تنجانده  4514شعری و مطالعج تستردۀ منابعی است كه حاوی اشعار شاعران است. در مجموع 

بیت عربی است. جز اشعاری كه از شاعران ناشناس در  355بیت شعر فارسی و  4614شده است. از این تعداد 

شناسایی شده است. از این تعداد نوزده  شده و تمنام نیز شعردستو الملوک وجود دارد، از پنجاه شاعر شناخته

زبان یشده از شاعران فارساند. تعداد ابیات شناساییویک شاعر به زبان عربی شعر سرودهشاعر به زبان فارسی و سی

وچهار، رودكی چهار، منوچهری سیزده، ابوسعید ابوالخیر هفت، قطران وشصتبه این قرار است: فردوسی دویست

، ونهی یک، عنصری شانزده، عسجدی هجده، منصور ابدال / ابدلان سه، امیر معزی صدوچهلتبریزی هفت، لبیب

وشش، مسعود سعد ده، واعظ سرخسی هفت، كسایی سه، ازرقی هروی دو، سنایی نُه، خیام هشت، ناصرخسرو سی

 عمادالدیّن غزنوی )شهریاری( ده.

ی به ترتیب بیشترین تعداد شعر فارسی در این اثر چنانکه واضح است از فردوسی، امیر معزی، ناصرخسرو و عسجد

 نقل شده است. شماری از این اشعار چنین است:

 ، دیوان(4374رودكی )نفیسی: 

 هر باد كه از سوی بخارا به من آید 

 بر هر زن و هر مرد كجا بروزد آن باد 

 نی نی ز ختن باد چنو خوش نوزد هیچ 

 هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی 

 

 ن نافه همی بوی نسیمی به من آیدزا 

 توید كه چنین باد همی از ختن آید 

 كاین باد همی از بر معشوق من آید 

 زیرا كه سهیلی تو سهیل از یمن آید

 (44، فصل 46)همان: باب                                 

 ، دیوان(4343عنصری )دبیرسیاقی: 

 دیم شده است مرا حال از آن دو زلف دیم 

 تنم چو خاک در او باد سرد خاسته شد

 مشعبد است غم عشق هر كجا برسد 

 

 به خم شده است مرا پشت از آن دو زلف به خم 

 دلم بر آتش وز دیده تشته وادی زم 

 ز خاک باد پدید آید و ز آتش نم

 (64، فصل 3)همان: باب                               

 ، شاهنامه(4374فردوسی )حمیدیان: 

 حکیم این جهان را چو دریا نهاد

 هزاران ز كشتی در او ساخته

 یکی یرف كشتی به سان عروس

 

 برانگیخته موج از او تندباد 

 بسی بادبانها برافراخته

 بیاراسته همچو چشم خروس

 

 ندانست كو موج خواهد زدن

 

 كس از موج بیرون نخواهد شدن  

 (4فصل ، 44)همان: باب                              

 ، دیوان(4349امیر معزی )اقبال آشتیانی: 
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 یاد باد آن شب كه یار من ز منزل برترفت 

 ناكشیده هجر، داغ رنج بر جانم نهاد 

 بر امید آنکه ما را نیز صحبت كی بود 

 شد چنان بر چشم من همچون دلم تاریک و تنگ

 بار بر بست و ره لشکرته و لشکر ترفت  

 ناچشیده می، خمار مستی اندر سر ترفت... 

 من همی طالع ترفتم او همی دفتر ترفت 

 چون كشید او تنگ اسب و تنگ اندر بر ترفت

 (43، فصل 46)همان: باب                                 

 منصور ابدال/ابدالان

 همچنان كه ترک نادانی همی دانا شوی 

 نیز بینایی نه عین روشنایی باشدت 

 ]ترد شش پنج و خرابات و قمار و داو ترد 

 

 ترک دانایی بباید آنگهی بینا شوی  

 بگذر از دیدار ]و[ دیده آنگهی زیبا شوی 

 تا چو غوّاصان مگر در بازی دریا شوی[

 (44، فصل 6)همان: باب                                       

زبان عصر جاهلی، اموی و عبّاسی به این قرار است: قاضی تنوخی: شده از شاعران عربعربی شناساییتعداد اشعار 

یک، قطری بن الفجاءۀ: چهار، عدی بن زید: دو، نصیب بن رباح: دو، ابوالشمقمق: یک، علی بن الجهم: سه، امرؤ 

عی: یک، الامین العبّاسی: چهار، ابن معتز: القیس: دو، ابن رومی: دو، متنبی: هشت، ابوالعلا معری: دو، امام الشاف

یک، امیرالمؤمنین شش، ذوالنّون مصری: یک، قیس بن الملوح: یک، ابن هندو: دو، ابوالحسن جرجانی: پنج، 

الخریمی: یک، بوتمام: چهار، السری الرفاء: پنج، مانی الموسوس: دو، محمدّ حازم الباهلی: دو، ابن زیات: یک. واواء 

، عبدالله بن همام السلولی: دو، البحتری: نه، طرفج بن عبد: یک، ابن رومی: هشت، فندرمانی: دو، الدمشقی: پنج

 ابوبکر خوارزمی: یک.

 برخی از این اشعار چنین است:

 قیس بن الملوح )اموی(:

 وَ لَیسَ الَّذِی یَجرِی مِنَ العیَنِ مَاؤهُاَ

 

  وَلَکنَِّهُ رُوحٌ تَذُوقُ فتََقطُرُ )همان:( 

 

 ابن هندو:

 أَرَی الخمَرَ نَارًا و النُّفُوسُ جوََاهِراً

 فَلَا تَفضَحِ النَّفسَ یَومًا بشُِربهِاَ

 

 إِذَا شرُِبَت أبَدتَ طبَِاعَ الجوََاهرِِ 

 إِذَا لمَ تَثِق منِهَا بِحُسنِ السَّرَائرِِ

 )همان(                                                   

 شاعران ناشناس: شماری از اشعار

 ی پس چه كسی تو یی و خلق نیخالق ن

 از جنس ملک نیستی و نوع بنی الجان 

 

 عقلی تو مصوّر شده و رای مرتبّ  

 لطفی تو مجسمّ شده و جود مركّب

 )همان(                                               

 

 

 من در نزنم به دامن هر خس دست 

 

 همّت پستبل تا شوم از بلندی  

 ( 6، فصل 6)همان: باب                                  

 لَو كَانَ هَمِّی واَحدًِا لأََحتَملُِهُ

 

 وَلکَِنَّ هُمُومیِ جُملَجٌ لاَ أُطیِقُهَا 

 )همان(                                                  
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 حتََّی إِذَا اللَّیلُ أتَیَ مُقبِلاً

 فَاستَقبَلِ اللَّیلَ بِماَ تَشتَهیِ 

 كمَ مِن فتَیً تَحسبُِهُ نَاسکِاً 

 وَلذََّۀُ الأَحمَقِ مَکشُوفجٌَ

 

 وَاستتََرتَ عَنکَ عیُُونُ الرَّقیِب 

 فَإِنَّ اللَّیلَ نَهَارُ الأَریِب

 یَستَقبِلُ اللَّیلَ بأَِمرٍ عجَِیب

 یَسعیَ بِهَا كُلُّ عَدُوٍّ رقَیِب )همان:(

 

 شناسی اثرسبک

به تفتج مؤلّف، دستورالملک كتابی مخصوی خوای و عوام است و به همین مناسبت شاذانی در طول متن سعی 

چون از فصول تذشته معلوم تشت كه »فهم بودن متن را به ترفندهای مختلف حفظ كند: كرده سادتی و قابل

 حکمت بی ریاضت حصول نزیوندد و سیاستریاست به سیاست محتاج است و سیاست از ریاست مستغنی نیست، 

بی رای و تدبیر میسّر نگردد، واجب دیدم بابی در رای و تدبیر آوردن و آن را به وجه آسانتر و روشی روشنتر بیان 

 (.4، فصل 6)دستنویس آستان قدس: باب « كردن تا خایّ و عام را از این نصیب بود و سخن از حدّ رسم درنگذرد

هایی از ین اثر نشان میدهد سبک نثر آن در كنار حفظ سادتی و استواری نثر مرسل، نشانهشناسی ابررسی سبک

ورود لغات عربی و آیات و احادیث و نثر فنی را نیز در خود دارد. او برای تزارش اثر خود به منابع متعددّی مراجعه 

چون قوله تعالی، به حدیث بودن یا داشته است. در نقل آیات و احادیث اغلب با آوردن توینده حدیث و ذكرهایی 

ای به آیه یا حدیث نشده است. آیه بودن آن قول اشاره كرده است، اما در مواردی نیز دیده میشود كه هیچ اشاره

لفظ برتزیده بهاو در مواردی از ترجمج آیات و احادیث استفاده كرده است و ترجمج ادیبانه را بجای ترجمه لفظ

 است.

شمار از سراینده نامی نبرده و در ذكر اشعار عربی در هیچ موردی نام ارسی، جز چند مورد انگشتدر ذكر اشعار ف 

یک از حکایتها ذكر نشده است. او در شرح مطالب به اطناب ملایم تراییده است. اغلب موضوعات شاعر و مأخذ هیچ

شهاد به آیات و احادیث و درج و اند و برای تکمیل این شرح و بسط، از استبطور كامل شرح و بسط داده شده

 تضمین اشعار و اقوال نیز بهره ترفته شده است.

شده را با رعایت ویژتیهای دستوری و بلاغی زبان حکایتها شاكلج اصلی این اثر است. او اقوال و عبارتهای ترجمه

به همین دلیل  ای در میان سایر اجزای شرح حال حل میکند كه یکدست بودن متن رعایت شود؛فارسی بگونه

شده را از سایر بخشها تشخیص داد. او با تصرّف اندک، عبارات را هنگام مطالعج این اثر نمیتوان عبارتهای ترجمه

سازتار با نحو زبان فارسی كرده و بیشتر نقل قولهای او با تصرّف اندک از مأخذ نقل شده و تغییر ضمیر، یکی از 

 نثر سخنان مشایخ دیده میشود. ترین تغییراتی است كه غالباً درساده

شمار است. مؤلّف با كاربرد كنایات متعدّد در متن، زبان خود را به زبان عامج های كهن در این اثر انگشتكاربرد وایه

مردم نزدیک كرده است. كاربرد افعال مركّب و پیشوندی در متن فراوان دیده میشود. جملات كوتاه است و همین 

فعال شده است كه به ویژتیهای نثر مرسل شباهت دارد. تکرار افعال موجب آهنگین شدن مسئله موجب تنوعّ ا

جملات شده است. او با استفاده از سجع، موازنه، ترصیع و ازدواج به آهنگینتر شدن جملات كمک كرده است. 

ات در متن دیده ها و عبارات بکرّجملات طولانی بندرت دیده میشود. جابجایی اجزای جمله و حذف افعال، وایه

 میشود.
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 سطح زبانی
سطح آوایی: این بخش شامل كاربرد الف اطلاق، انواع ابدال، اماله، كاربرد واو معدوله، تخفیف در لغات، مشدّد كردن 

 (.644: 4399مخفّف و بالعکس و كاربرد تلفّظهای كهن و اصوات است )شمیسا، 

 به قرار زیر است: کدستورالملوهایی از كاربرد ابدال در ابدال: نمونه

خاصّگان خواستند كه از وی پرسند و حقیقت آن حال معلوم كنند. همه بنشستند و به «: ب»به « و»تبدیل 

 (44، فصل 5)همان: باب  نبشتند.استصواب یکدیگر قصّه 

 (46، فصل 4زر درآوردند. )همان: باب  وارچهار شتر «:  و»به « ب»تبدیل 

 (69، فصل 1روی به حضرت غزنین آوردند. )همان: باب  روردینکین در ماه پلشکر سبکت«: پ»به « ف»تبدیل 

 (49، فصل 4همان: باب  (مرغ دو نان بودی نیکو رفتی.سزیده اتر به این 

 (4، فصل 4نام او را تفت. )همان: باب  قمبر او را غلامی بود«: م»به « ن»تبدیل 

 (64، فصل 4است. )همان: باب  باشگونهمن تفتم ای برادر ]ز[ مانه «: ش»به « ی»تبدیل 

 (5، فصل 1دررسیدند. )همان: باب وسزندان تذاشت چون شب شد و ت«: پ»به « ف»تبدیل 

 (44، فصل 1هزار عالم بگروید. )همان: باب هژده پیر چون این كرامت بدید به خدای «: ی»به « ج»تبدیل 

 تخفیف و حذف واج

نصرآبادی توید كه این طایفه به سماع  بوالقاسمای موارد حذف شده است: ها: در پارهحذف همزه عربی از كنیه

توید شرط وزیر آن است كه به علم و  بوعلی(. 47، فصل 46مشغول باشند بهتر از آنکه به بد تفتن. )همان: باب 

 (43، فصل 7حلم ]خود را[ بیاراید. )همان: باب 

 (1، فصل 46روی روزی ندیده ایم. )همان: باب  روزشباتا بیست «: روزشبانه»از وایۀ « ه»و « ن»حذف 

، فصل 44ای رسانید. )همان: باب تخته را بر روی آب میگردانید تا به جزیره شباروزو من بر تخته تنها بماندم و باد 

45.) 

 (.4، فصل 4باب  به هارون مینمودیم )همان: دوستاریخود را به «: دوستداری»از وایۀ « د»حذف 

 (.49، فصل 3از نامردمی دارد. )همان: باب  دوسترتفضیل: كه آزادمرد را « تر»اتّصال به در « ت»حذف 

 هاتخفیف در وایه

 (6، فصل 4مُلک پیغامهایی كه داشت به پدر بداد )همان: باب  برونمَلک را خدمت كرد و از 

 (64، فصل 46ان: باب تکبیر بر قصّه كند. )هم چارپایان نهد و ترک هر دو كون توید قدم در بیابان بی

، 4. )همان: باب پذرفتاز خدای قهّار خانه در بهشت به ده هزار دینار  شابوریحبیب عجمی از جهت بوالعباّس ن

 (4فصل 

اشباع: به معنی افزودن واج یا واجهایی به آغاز، میان یا پایان وایه افزایش یا اشباع نامیده میشود. )فرشیدورد، 

4391 :451) 

 (9، فصل 44به آهستگی معلوم كند. )همان: باب  اوفتد بیشمار است تا اتر واقعهو رنگرزی او 

 (4، فصل 9بیرون آمدند. )همان: باب  دیهمردمان از 

كه یکی از سیستمهای تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی بود، « ی»به سوی « الف»اماله: به معنای میل 

 (.671: 4399مجهول تلفظّ میکردند )شمیسا، عربی را با یای « الف دار»یعنی كلمات 

 (44، فصل 6دویدند و چون كمر بر جای خویش ندیدند. )همان: باب  دارخزینه
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 (7، فصل 3خدمت میکنم. )همان: باب  خزینههزار دینار از 

 سطح لغوی
های عربی در آثار استفاده از كلمات و عبارات عربی: آمیختگی زبان فارسی و عربی همواره موجب افزایش وایه

های فارسی شده است. نفوذ و سلطج اعراب در ایران و رسمی شدن زبان عربی بعنوان زبان علمی كشور در دوره

ن و شاعران بر یکدیگر بوده است، از جمله خای و آفرینش متنهای فنیّ و مصنوع، كه اغلب وسیلج تفاخر مؤلّفا

ها و عبارات عربی را در متن فراهم میکرده است. بررسی متن دلایلی است كه موجبات حضور پررنگتر وایه

روی كرده است. جز دلایل ها و عبارات عربی بشدت زیادهنشان میدهد كه مؤلفّ در استفاده از وایه دستورالملوک

آیات، احادیث و اقوال و ابیات عربی به منظور تأكید بر مضامین مورد نظر او در متن موجب  یادشده، استشهاد او به

 شده است كه كمتر بندی خالی از لغات، عبارات و جملات عربی باشد.

یهِ المیِن، و صَلَّی اللهُ عَلَهای كاربرد عبارتهای دعایی: رحَمَجُ اللهِ عَلیَه، جَلَّت قُدرتَُهُ، كرََّمَ اللهُ وجَهَهُ، آمینَ ربَّ العَنمونه

 ...لسَّلامُ، رضَیُِ اللهُ عنَه ووَعَلیَ آلِهِ وَسلََّمَ، وصََلَّی اللهُ عَلیَ خیَرِ خَلقِهِ محَُمَّدٍ وآَلِهِ أَجمعَِینَ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِریِن، عَلیهِ ا

 های كاربرد عبارات عربینمونه

 (46، فصل 4تفت هاتِ مَا عنِدِکَ )ی( )همان: باب  هادی دل از جان ببرد و روی سوی من كرد و

 باشد. )همان: باب سوم، سریع الزّوال و بطی الوبّالهر كه به نعمت و دولت و ریاست برسد و او به آزردتان نرسد، او 

 (5فصل 

 (6، فصل 45به بخارا فرستاد. )همان: باب  مُقضی الحاجت و مُکفی المَؤنجصدهزار درم به من داد و مرا 

 های كاربرد اقوال عربینمونه

و بدان كه نیکوترین پادشاه آن است كه ادب به جای آرد و رعیّت را بر متابعت خویش دارد و خیَرُ الملُُوکِ منَ 

 (7حمََلَ نَفسَهُ عَلیَ الأَدبَِ وَنَهَا رَعیِتهَُ علَیَ الاقتِدَاءِ به. )همان: باب چهارم، فصل 

ن خطیّ بر وی كشید و بر پشت نامه توقیع زد. توقیع مأمون: أَمَّا بعَدُ فَإِنَّ لِلأُمُورِ چون نامه به مأمون نمود مأمو

 لَجُ وكََذبَِتِ الدَّلیِلَجُ. ولََا یعَلمَُأَوَائِلَ یُستدََلُّ بِهَا عَلیَ أَواَخِرهَِا، وَلوََامحَِ یعُرَفُ منِهَا مَا یَؤوُلُ إِلیَهَا. وَرُبَّمَا أَخطأَتَِ المُخیََّ

لَّجِ قبَالُ السَّنَجِ یَرَی أنََّ سعِرَ الغَالغَیبَ إِلَّا اللهُ. أَلَا إِنَّ فیِ الاستِظهَارِ سَلَامَجً مِنَ الاعتِقاَلِ. و َإِنَّ أَمیِرَ المُؤمنِیِنَ بِمَا إِلیَهِ إِ

ا أتَاَکَ تَرَاهُ صَالِحًا. ولَاَ تُنفِقُ نَفقََجً صغَیِرَۀً وَلَا كبَیِرَۀً إلَِّا مَمُستَفیِضٌ. فتََقَدَّم ببِیَعِ مَا استبََاعَ لَکَ مِنَ الغلََّاتِ بِالسِّعرِ الَّذِی 

 (64، فصل 5كتَِابُ أَمیِرِ المؤُمنِِینَ. )همان: باب 

 نمونج كاربرد ابیات عربی در متن:

 كاربرد آیات و احادیث

 )همان(« العقَلُ نُورُ الأَولیَِاءِ وَنَارُ الأَعدَاءِ.»میفرماید:  -عَلیَهِ السَّلَامُ-أَمیِرالمُؤمنِیِنَ، عَلیِ 

 )همان( ﴾ادعُوا رَبَّکمُ تَضَرُّعًا وَخُفیَجً﴿ -تعََالیَ-وَ قَد قَالَ الله 

 فلََمَّا دَعَوتُ الصَّبرَ بعَدکََ وَالبکَُاء

 فَإِن ینَقَطِع مِنکَ الرَّجاَءُ فَإِنَّهُ 
 

جِبِ الص   َّبرُ         عًا وَ لمَ یُ کَاءَ طَو جَابَ البُ  أَ

هرُ                 قیَِ ال  دَّ بَ لودُِّ م َ ا  لیَ ا عَ قیَ  ب یَ  س  َ 

 (65، فصل 9باب  )همان:                   

 إِذَا قَلَّ مَاءُ الوَجهِ، قَلَّ حیََاؤهُُ

 

 وَ ل  َا خ  َی  رَ ف  یِ وَج  هٍ إِذَا ق  َلَّ م  اَؤُهُ    

 (4، فصل 5باب )همان:                      
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جمعهای مؤنث س الم: از ویژتیهای بارز دس تورالملوک، علاقج فراوان ش اذانی به     كاربرد فراوان جمعهای مکس ّر و  

ای تفاخر مؤلّف باش  د. اس  تفاده از جمعهای عربی اس  ت كه این علاقه احتمالاً باید ناش  ی از عربیدانی و تا اندازه 

 در آن یافت. كاربرد جمعهای مکسّر در این اثر چشمگیر است، بطوری كه میتوان بیش از دویست جمع مکسّر

 آدمیان بشناسد. منازلبزرتان بداند و  مراتب

سال در وفایش قدم زدیم تا بر  سرار  و ده  سال در    ا شدیم و ده  صفوت   صفات  دل بدویدیم تا به  انوار دل واقف 

 برسیدیم.

 های كاربرد جمعهای مؤنّث سالم در متن چنین است:نمونه

 خلوقات.پس به حقیقت آدمی پادشاه است بر جملگی م

 مکاشفات. دو معنی خیزد یکی از جنس احوال و دیگری از جنس

ساخت مصادر جعلی )اسم + یت(: یکی از ویژتیهای برجسته در دستورالملوک، كاربرد مصدرهای جعلی با ساخت 

 (.64: 4399نژاد، اسم معنی + یت است. قابلیت این ساخت در بیان مفاهیم ذهنی بالاست )فتوحی و علی

 در جماد و حیوان میدیدم. دانیّتوحآثار 

شته  ها وایههای كهن: مقصود از این وایه وایهكاربرد  ست كه زمانی رواج دا اند، اما در تذر زمان از دایرۀ زبان هایی ا

 (.434: 4374اند یا در معنی و لفظ آنها دترتونیهایی پدید آمده است )سمیعی تیلانی، بیرون رفته

 (4، فصل 1آمیختی و چه تعبیه بود كه... )همان: باب بود كه بر رنگتفت این چه 

 (45، فصل 4میخواهم. )همان: باب  افرازپایتفت قصد حج دارم و 

 (5، فصل 9من بدو رسانید. )همان: باب  مشهد هادی تفت امانت عبدالله بیارید و به

 (67، فصل 7بزیست. )همان: باب  یکوسگالل كشته شد و نبدسگابرادر كهتر را دفن كردند 

، 1و نگاه داشتن خزینه و شناختن اوقات و ساعات، خوی و خصلت وزیران است. )همان: باب        خواسته  ترد كردن

 (3فصل 

 (4، فصل 7سازد و بدین بهانه شمشیر بركشد. )همان: باب  موزهدستمعاویه از رنج او 

 (64، فصل 1میدهم. )همان: باب  دوستگانیهمه لشکر را 

 (67، فصل 3بزنند. )همان: باب قابینش و بفرماید تا هزار ع

 بجای دوم و سوم:« سیم/ سیوم»و « دویم»استفاده از 

 (1، فصل 9از شهرهای چنین ابتدا شود. )همان: باب  دویماقلیم 

 (6، فصل 9اسکندر بفرمود تا مادر و پدر او را بیاوردند. )همان: باب  سیومروز 

س  بُحَانهَُ -آن بود كه ص  احب دولت نعمت حق  اندركاربرد اندر به جای در: اس  تقامت دولت و اس  تدامت نعمت  

 (65، فصل 4از فضل و شرف بر خود ببیند. )همان: باب  -وتَعََالیَ

شنود ]بجوید[  اندرتا بتواند عیب پادشاه    سوزیان بود. )  اندركه  آنچه توید و  ، 9همان: باب آن خطر جان و خوف 

 (45فصل 

 كاربرد نماز دیگر و نماز پیشین:

 (4، فصل 4بنشست. )همان: باب  دیگرعمر عبدالعزیز بازتشت و تا نماز 

، فصل   4خواست كه در خانه رود و به استراحت مشغول شود. )همان: باب      پیشین از مصالح سخن پیوست تا نماز    

4) 
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 «:نزد»بجای « به نزدیک»و « نزدیک»كاربرد 

 (3، فصل 1من این تقریب باطل است. )همان: باب  به نزدیک و

 (3، فصل 1من آمد و سیصد دینار به من داد. )همان: باب  نزدیکپیری 

 بجای بلکه:« بل»كاربرد 

 (44، فصل 5باید كه چریدن طبع چمیدن دارد و روزتار در تحصیل حکمت تذارد. )همان: باب  بل

 (9، فصل 4به افسانه قصد كسی كند آن قصد سبب بیدولتی او تردد. )همان: باب  بلهر كه بی بهانه 

 بجای زیرا:« چه»كاربرد 

اتر این مرد كشته تردد دیگری به جای او بنشیند. )همان:    چهفتنه انگیختن از خدای شناختن باز نتوان داشت،   

 (4، فصل 6باب 

 (5، فصل 9پادشاهی پادشاهان بگوید. )همان: باب  عاقلترین آدمیان آن است كه پادشاهی نجوید و از چه

 «:نیست»بجای « نی»كاربرد 

 (1. )همان: مقدمج باب نیدوستی از جوانمردی نیست و بخیلی از كفایت 

 (61، فصل 1. )همان: باب نیلیکن پادشاه بر حقیقت خداست عزّوجلّ ورا با هیچ آفریده پیوند 

 «:نه»بجای « نی»كاربرد 

، 4یا أمیِرُ المُؤمنِیِن...) همان: باب نی روی س  وی معتص  م كرد و تفت چنین اس  ت كه او میگوید معتص  م تفت  

 (4فصل 

 (46، فصل 44باب . )همان: نیو تفت ای شفیق از این چشم هیچ میبینی از دنیا؟ تفتم 

 «در حق»در معنی « به جای»كاربرد 

 (61، فصل 1او كند ضایع بود. )همان: باب  به جایمکرمتی كه امیرالمؤمنین 

 سازی را نیز میتوان در دستورالملوک مشاهده كرد.شمار از وایههای انگشتسازی: نمونهوایه

 (5، فصل 4و مردمداری است. )همان: باب  مردمساریمهتری و زیب سروری در 

فاق را در روزتار او ملکی بود و در  ندیمان داش  ت موافق. اتّ زیركس  ار.كه در عهد خس  رو ملکی بود هوش  یار و  

 (63، فصل 4به وی مینمود. )همان: باب  زیركساریهندوستان وزیری داشت از ایران شهر و خویشتن را به 

 (1، فصل 9ما میجویی. )همان: باب  تیزآمدآمیز میگویی و رنج دل ]و[ سخن طعن

 (44، فصل 3باب بر او پیدا. )همان:  زادتیمردمتفت جوانی است زیبا و نشان 

 (4، فصل 44كردی و شرط شفقت به جای آوردی. )همان: باب لنمودتی تو د

 (1، فصل 6تو ایمن تردانیدم. )همان: باب  بدتفتِ تو را از منزلت خویش در دل مأمون بیاتاهانیدم و خود را از

 (66، فصل 1به دست ابلهان كشته شد. )همان: باب  خواركاریشگال از 

 (4، فصل 4بستانم تا فردا این خانه را به من تسلیم كنی. )همان باب پذرفتاری له خواهم و لکن از تو قبا

شتی مأمون تفت دو  ست كه دعوتی كنم و هر دو را     خوردآ شما، خورد من آن ا شد یکی بر من و یکی بر  ، واجب 

 (1، فصل 6شما آن است. مسئلج مرا جواب دهید. )همان: باب  خوردآشتیخلعت دهم و 

بی ازارپای باید رفت و س   رّ بال اما هیچ حمیتّ  جایفراغترود. من تفتم در  جایفراغتیی خواس   ت كه به یح

شید چون راحت بی ازاری در     سبب ازار از پای بیرون ك ضای حق آن را دعا   جایفراغتنباید تفت. بدین  بدید ق

 (1، فصل 6توید. )همان: باب همی
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 (65، فصل 1دیگران بود. )همان: باب  شکنشرمید، و اتر صاحب دولت بر سر خوان سخن تو

 بندرت در متن دیده میشود.« بزرجمهر»های معربّ جز اسم های معربّ: استفاده از وایهكاربرد وایه

 (47، فصل 44آراسته بود. )همان: باب  لیمون مجلس به ترنج و نارنج ]و[ دستنبوی و

صا    بزرجمهر  ست و نفرت و  سبب عداوت ا شت الفت و موافقت تزیرش نیست.   توید خلاف  حب دولت را از نگاهدا

 (.49، فصل 44)همان: باب 

 

 سطح ادبی

صیف:  سی متن   تو ستورالملوک برر صیفات طولانی در متن این اثر چندان پررنگ     د شان میدهد كه كاربرد تو ن

 نیست و مؤلّف اغلب به توصیفات كوتاه و جزئی بسنده كرده است. شماری از این توصیفات به قرار زیر است:

ین و های آب آتشدان زرّ و آن قصّج صاحب آبدار بود و تفت كه بزرتان تذشته و امرای رفته در هر خانه از خانه   »

صّع و طبقه     سیمین و مجمر مر سی  شمامج كافور و قرابه كر صری و نعلینهای  های بخور و  های تلاب و ازارهای م

سوختی و       شهای رومی بود نهاده تا هر كه از ترمابه بیرون آمدی تلاب و كافور كردی و عود و بخور  سندی و فر

 (.4، فصل 5)همان: باب « به جای خویش بازرفتی

آواز، رودنواز، فربه س   رین، لاغرمیان بدان بها كه بود بخرم و       همی باید خوبروی و درازموی، خوش  مرا كنیزكی »

 (6، فصل 3)همان: باب «. نزدیک جعفر برمکی برم

س  لیمان دارانی توید وقتی در بادیه میرفتیم. چون به دو منزلی مدینه رس  یدیم، زنی دیدیم باجمال، پلاس  ی   »

 و سر به زانو نهاده و زبان مناجات تشاده به آواز حزین میگفت. بیت: پوشیده و برقعه بر رو كشیده

 ای عش  ق چه چیزی ز كجا خیزی تو  

 

 كز آب روان ترد برانگیزی تو  

 (47، فصل 46)همان: باب                                 

شاذان    جناس از آرایه: كاربرد جناس ست.  ستورالملوک ا های متجانس ی با بیان وایههای ادبی پركاربرد در متن د

در طول جملات و نیز در قالب تركیبهای اض  افی و وص  فی بر بار موس  یقایی كلامش افزوده اس  ت؛ از میان انواع  

هایی از كاربرد انواع جناس در این اثر جناس ترایش او بیش  تر به كاربرد جناس محرّف و اش  تقاق اس  ت. نمونه  

 چنین است:

شتقاق: اغراض ارباب   ساند تا دولتش و نعمتش به   جناس ا صول ر ود. ب و ثبات اثبات محنت به مروتّ و فتوتّ به ح

 (65، فصل 4)همان: باب 

 (65، فصل 5رعیت بر راعی. )همان: باب بیش از آن است كه حقّ  راعی بر رعیتحقّ 

 جناس لاحق: اركان جناس فقط در حرف اول مختلف باشند و حرف اولشان بعیدالمخرج باشد.

 (5، فصل 6ها پدید آید. )همان: باب كارشود و رونق  یار یاست با سیاست قرین تردد و فکرت با مشورتو چون ر

 (41، فصل 6را بریده بودند. )همان: باب  پای رایپیر بدو رسید 

 (64، فصل 44بسیار است. )همان: باب تجارب  جارت،جناس لفظ: سقراط حکیم توید كه در ت

 (1، فصل 7تردید. )همان: باب  ناكام باكامجوانمرد 

 جناس ناقص

مبتلا.  نقمتبه خذلان  نعمتاز كفران  (4، فص  ل 44او چگونه پرداختیم. )باب:  اش  باع و اتباع ولایت ازمحرّف: 

 (9، فصل 5)همان: باب 
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سماع         شیند و  سق و فجور ن شی: كه در مجلس ف  شنوند پس ظاهر بیارایند و به منبر برآیند.  سرود و رود افزای

 (64، فصل 4)همان: باب 

كه از غریب و مهمان بیند به مکرمت و مروتّ ص   بر          خیانت   وجنایت   خط: غایت جوانمردی مرد آن بود كه هر    

 (43، فصل 45كند. )همان: باب 

 (7، فصل 4بردند. )همان: باب  جمله حملهسالا ]را[ ن ترسان ترسان مصاف كردند و به 

 (3، فصل 45رساند. )همان: باب  نان و نام جناس مطرّف: زیركی، مردان را به

 (44، فصل 5باطل است. )همان: باب  تقریب وتقریر به نزدیک من این 

 (46، فصل 7و مال بی امل غنیمت شمردم. )همان: باب  مال بیامل قلب: و من 

 (45، فصل 45مشاهدت دهند. )همان: باب  عملیا به  علمعجایب آن به 

های مسجّع در جملات قرینه، اثر خود را به متنی موزون  ای موارد با درج وایهدر پارهمؤلّف دستورالملوک  سجع:  

سجع       سامد كاربرد  ستورالملوک اترچه موجب افزایش ب ست. وجود جملات كوتاه و تنوعّ فعلی در د تبدیل كرده ا

سایر پندنامه    سبت به  سه با       در این اثر ن سجعها در مقای ست، میزان كاربرد این  شده ا ست.  ها  حجم متن اندک ا

ست. نمونه اغلب سجعهای به  های كاربرد انواع سجع در دستورالملوک   كاررفته در این اثر از نوع مطرّف و متوازی ا

 چنین است:

سرّی   شد متوازی: ]با[ حدیث بازاریان ما را  شاید  پنهان از رعیّت كه نبا شوند.   ن سرّ واقف  : )همان كه رعیّت بر آن 

 (4، فصل 1باب 

صور   شیده      من سخن نااندی سول  شافهه     نگویمتفت پذیرفتم كه پیش هیچ ر شان به م   جویم.نو مراد خویش از ای

 (4، فصل 1)همان: باب 

، 3)همان: باب  پیوست. از هر نوعی كه سخن   بنشست  امیّه درآمد و به حرمت در پیش هارون یکی از فرزندان بنی

 (44فصل 

 قایعبوعلی توید كه و(. 45، فص   ل 1)همان: باب  را فربه كند. تنباش   د و هوای ترم  ترمتوازن: هوای او ترم و 

 (47، فصل 44)همان: باب  تأدیب. نوایبتهذیب است و 

ست یکی را     شاه آفتاب تابان ا سوزد مطرّف: كه پاد سازد. و یکی را  ب صل  5)همان: باب  ب صل همج كارها  (. 5، ف ا

، فصل   1)همان: باب  نهیم. و قدم بر بساط مهمان  كنیم حرمتیحرمت است و ما را اجازت و حرمت نیست كه بی  

45) 

 (67، فصل 5)همان: باب  تذاشتی. و روزتار به رود و سرود اوداشتی  مزید:  هارون وی را عزیز

 (.5)همان: مقدمج باب  نموده و بوده و تفته.ازدواج: در نگاهداشت جهان و نیکوداشت جهانیان باز 

تن آرایج تشبیه، بیش از زیباسازی متن، واضح كردن مفاهیم ذهنیش برای هدف شاذانی از به كار ترف تشبیه:

مخاطب است. به همین دلیل اغلب تشبیهات در دستورالملوک از نوع محسوس به محسوس و معقول به محسوس 

 هایی از كاربرد انواع تشبیه در این اثر به قرار زیر است:است. نمونه

 (4، فصل 1)همان: باب  نور او به خای و عام برسد.باید كه اثر  پادشاه چون آفتاب است

صور بود تا      صاحب دولت  شهوت و تمامی نهمت مق ضای  ستوران بر ق )همان: باب  چمیدنش از بهر چریدن. چون 

 (44، فصل 5
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باب  )همان: است. یکی میگذرد و دیگری میگذارد و دیگری مینگرد.  تزارزمانه بندۀ كینهاست و   روزتار زن باردار

 (9، فصل 1

ضای    شم و ر سوزد و ابر تا نگرید عالم نیفروزد.    ابر و آتشصاحب دولت   خ ست و آتش تا نخندد چنین ن : )همان ا

 (5، فصل 9باب 

  (7، فصل 3)همان: باب  چیند. میوۀ بزرتواریكارد،  درخت بردباریهر كه 

 (3، فصل 45)همان: باب  است. ای پربیمجزیرهاست و  ای عقیمدنیا عجوزهبزرجمهر توید كه 

ستعاره:  ست و     ا ستورالملوک محدود ا ستعاره در د ستعاری به كار رفته         كاربرد ا ضافج ا صورت ا ستعارات ب اغلب ا

 هایی از كاربرد استعاره در این اثر:است. نمونه

 (6، فصل 1خوی است. )همان: باب دروغگوی و فضول شهوت

 (65، فصل 9توش دارد. )همان: باب  دیوار اند كهخردمندان تفته

 (63، فصل 4امیرالمؤمنین در كاشانج بنده افتد. )همان: باب  سایج سعادتتفت بنده را آرزوست كه 

، 9نشنیده بود. )همان: باب   توش روزتارچنان ندیده بود و  چشم زمانه تا روز شراب خوردیم و عشرت كردیم كه   

 (63فصل 

ر كنایه در متن تلاش كرده است زبان خود را به زبان مردم كوچه و بازار نزدیک كند.  شاذانی با كاربرد مکرّ كنایه:

  هایی از آن چنین است: كاررفته در این اثر از نوع فعلی است و نمونههای بهكنایه

 (49، فصل 44. )همان: باب به جوی نیرزدجان ما امروز پیش غوغا 

 (64ل ، فص44)همان: باب  كاردم به استخوان رسید

 (43، فصل 4)همان: باب  دست در كمر نکند.زهر آزموده نخورد و با مردمان ناآزموده 

 (.4، فصل 5)همان: باب  سرش در سر آن شود.سبکی و بیخردی بوده باشد كه 

ستفادۀ فراوان  المثل:ضرب  ضرب  ا سی در متن  از  ستورالملوک المثلهای عربی و فار ستج این   د از ویژتیهای برج

این شیوۀ استفاده از مثل، علاوه بر اینکه احتمال رواج این مثل را در دورۀ حیات وی پررنگ میکند، بر  متن است.

ست. نمونه     شتج او را به زبان مردم كوچه و بازار نزدیکتر كرده ا سخن افزوده و زبان نو های كاربرد این مثلها عمق 

 در متن چنین است:

 (3، فصل 44نگنجد دو شمشیر در یک نیام )همان: باب  

 (4، فصل 7چشم باید بودن. )همان: باب چشمان یکدر شهر یک

 (3، فصل 4خواجه عبدالحمید تفت هم از ماست كه بر ماست. )همان: باب 

 (46، فصل 9بِکُلِّ حَشِیشٍ. )همان: باب  وَ الغَرِیقُ یتَعََلَّقُ

 (65، فصل 9دیوار توش دارد. )همان: باب  اند كهخردمندان تفته

ستفاده از این آرایج بدیعی،            سیاقۀ الاعداد:  شاذانی با ا ست.  ستورالملوک بکرّات به كار رفته ا صنعت در د این 

ز این هایی اموضع معینّی را متشکّل از چند بخش در نظر میگیرد و سزس به توصیف آن بخشها میزردازد. نمونه      

 كاربرد در متن دستورالملوک چنین است:

شاه را  خواجه ابوعلی توید پا سته بماند:   پنج چیزد ستگوی و حقجوی كه میل و     اولباید تا مملکتش آرا ضی را قا

صاحب شرطی بباید تا انصاف ضعفا از       دیگرالحاكمین كند. محابا به یک سو نهد و حکم بر مقتضای فرمان احکم  

ست نیکونام ترداند        سیا شاه بدین نوع  ستاند و پاد ستخرجی كافی بباید  و دیگراقویا ب صا   ا تحصیل مال ت م ستف ، ا
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نیست.  بهر آنکه پادشاه از ستم مستغنی است و از دعای رعیت مستغنی  رسم بر رعیّت نهد ازآنکه باری بیكند بی

رود زود و به راس  تی بازنماید و كیفیّات ]و[ چگونگی آن  ص  احب بریدی معتمد بیاید تا هر كه در ممالک چهارم

شاه ترداند و   سیب ]و[  ب دیوانصاح  پنجممعلوم رای پاد شروط        ح صبیح الوجه بباید تا  صیح بیان و  سیب و ف ن

شنود،       صاحب خاطر بود تا آنچه  سلت بداند و چنان باید كه زیرک و  سوم مرا و  بر بدیهه جواب توید مکاتبت و ر

 (1، فصل 1در سفارت ]به[ رسالت تأخیر و تقصیر نکند. )همان: باب 

، فص  ل  1)همان: باب  عفاف و عدل.، علم و حلممقص  ور بود:  چهار چیزبر اند كه نظام مُلک پادش  اه بزرتان تفته

45.) 

ست:        سه چیز بزرجمهر توید  سه[ از فترت و رأفت خالی نی ست ]و هر  شاه عیب ا ساری و     یکیمر پاد ر دیگسبک

 (43، فصل 1خوار داشتن شکایت مردم. )همان: باب  دیگرسه بینی و خویشتن

ست  تکرار: ست، موجب تأكید بر یک     كاربرد تکرار در د سیقایی متن افزوده ا ورالملوک علاوه بر اینکه بر جنبج مو

 وایه و در نتیجه تفهیم مطلب مورد نظر نویسنده شده است. بسامد كاربرد این آرایه در متن زیاد است.

 (3، فصل 5ایزد تعالی پیوسته است. )همان: باب  رضای در رضای رعیّتنشسته است و  رعیّت رضایما در  رضای

 (44، فصل 7. )همان: باب بدرا  بدو  نیکرا  نیکو بدان كه اعمال را جزاست 

ست   مملکت از  ست و تا     سیا ستغنی نی ست   نبود  رعیّتم سر نگردد و تا رعایت بر   سیا ظام و نزیوندد ن رعیتمی

در رعایت صاحب دولت پیوسته است. )همان:  نظام رعیتو  بسته است رعیت نظامبه ملک نزیوندد كه ]به[   رونق

 (1، فصل 3باب 

 

 گیرینتیجه
آید محتویات كتاب تا  دس  تورالملوک، اثر ارزش  مند دورۀ غزنوی، ش  امل دوازده باب اس  ت و چنانکه از متن برمی

صاحت و بلاغت با       شاذانی در این اندرزنامه در كمال ف ست.  شده ا های آمیختن آموزه پیش از باب دوم آن مفقود 

ست یافتن                 ستورالعملی جامع برای د شایخ، د سفه و م سخنان فلا شعار و  سی با احادیث، آیات، ا سیا تعلیمی و 

منص  بان به س  عادت دنیا و آخرت فراهم آورده اس  ت. ش  اذانی در ابتدای هر باب پس از ذكر موض  وع و  ص  احب

آن موض  وع را مورد بررس  ی قرار داده اس  ت. توض  یحی مختص  ر در مورد آن، در حدود س  ی فص  ل ابعاد مختلف 

سازی مطالب در این اثر به چندین روش انجام شده است. او در هر فصل حکایتی همسان با بحث آن آورده       ساده 

است و با استفاده از آیات و اقوال پیامبران، ائمه، خلفای راشدین، فلاسفه، مشایخ و صوفیان و نیز استناد به اشعار         

سی و عربی   ستورالملوک را به اثری قابل    فار ستی موضوع مورد بحث تأكید كرده، د ایّ فهم برای خجز آنکه بر در

محوری دستورالملوک سازی متن، نقد و استدلال است. حکایتو عام بدل كرده است. شیوۀ دیگر مؤلّف برای ساده

ثر از انواع حکایتهای باستانی،  درک است. شاذانی در این ا  مهمترین شیوۀ دریافت مفاهیم بصورت ملموس و قابل   

ست. در         ستفاده كرده ا سلام، حکایات تاریخی و فابل برای انتقال معانی و مفاهیم مورد نظر خود ا صدر ا حکایات 

این اثر در مجموع سیصدوده حکایت روایت شده است كه شش مورد آن شامل حکایاتی از نوع فابل است. حجم         

سنده برای غنی  شتباهات         زیاد كتاب و تلاش نوی شعار، موجب بروز ا سخنان و ا ستن آن به انواع  سازی متن و آرا

سنده، ناتمام مانده            شی نوی شی از متن به دلیل فرامو شود كه بخ ست. در مواردی دیده می شده ا جزئی در متن 

 است.
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  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  انسانی علومدانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر مهرداد چترایی عزیزآبادی  است.شده استخراج آبادنجف

 متن تنظیم و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسعیده سامع اند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهمحبوبه خراسانی اند. سركار خانم دكتر نقش داشته نهایی

 سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

کده علوم دانشنویسندتان این مقاله بر خود لازم میدانند مراتب تشکر و تقدیر خود را از تروه زبان و ادبیات فارسی 

ناسی شو همچنین سردبیر محترم و كاركنان فرهیختج نشریج سبک آبادنجفدانشگاه آزاد اسلامی واحد انسانی 

 نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام كنند.
 

  منافع تعارض

سندتان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسندتان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخلاقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض تزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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